
  
  
  
  
  
  
  

مبتـدا و کـانون در آغـازگر، : هـای ممیـز مقـولات نقشـی بررسی ویژگی
  زبان فارسی 

 
  )تهران ،دانشیار دانشگاه الزهرا(بین  فریده حق

  )شناسی همگانی کارشناسی ارشد زبان(مژده پارساکیا 
  
  

لیـدی و برنامـۀ اگرایـی ه ای است که در چـارچوب نظریـۀ نقش مقالۀ حاضر مطالعه :چکیده
و  2و مبتـدا 1فهـوم نقشـی آغـازگرسـه م و اطلاعـی و واژگانی  های دسـتوری گرا به ویژگی کمینه
منظور روشن ساختن این مفاهیم، نقاط اشتراک و افتراق و تطابق یا عدم تطـابق آنهـا  به 3کانون

دهیم و سـپس در  از مبتـدا و کـانون بـه دسـت مـیی در این مقاله ابتـدا تعریفـ. پرداخته است
کنیم و در نهایـت، بـا  لیدی، تعریف دقیقی از آغازگر ارائـه مـیاگرایی ه چارچوب نظریۀ نقش

گرا،  کمینـه ۀآمده و ایجاد تمایز میان این مفاهیم در قالب برنامـ دست های به بندی تعریف جمع
توان در زبان فارسی به گروهی بـا  بر آنکه آیا می یپردازیم مبن به پرسش اصلی این پژوهش می

  در نمودار درختی قائل شد؟ ٤نام گروه آغازگر
 .انون، آغازگر، ساخت اطلاع، گروه مبتدا، گروه کانونمبتدا، ک :ها کلیدواژه

                                                            
1.  theme چین نشان داده شده است طدر این پژوهش آغازگر با خ.  

2.  topic در این پژوهش مبتدا با خط مستقیم نشان داده شده است.  

3.  focus دار نشان داده شده است در این پژوهش کانون با خط موج.  

4. theme phrase 



١٠دستور   مقاله ٤ 
...های ممیز مقولات نقشی بررسی ویژگی

 
  مقدمه. ١

شناختی سه اصطلاح فنی مبتدا و کانون و آغازگر به دلیل اختلاط و  در متون مختلف زبان
و در اند  هایی را باعث شدهتعبیر غالباً سوء ،های آنها جایی مفاهیم و عدم توجه به ویژگی هجاب

ایـن سـوءتعبیرها نـه تنهـا در بـین . پـیش آمـده اسـت هـایینظر اخـتلافنیز بازشناسی آنها 
آنچـه در . برانگیز بوده است شناسان غیرایرانی نیز بحث بلکه در بین زبان ،شناسان ایرانی زبان

واکاوی مختصـات ایـن اصـطلاحات و بررسـی وجـوه  ،است نظر قرار گرفته  این جستار مد
  . افتراق و تشابه آنهاست

 

  پیشینه . ٢
های قبل از جنگ جهانی  ساخت اطلاع به مکتب پراگ و به سال ۀالعات در زمینپیشینۀ مط
کنند کـه  عنوان می)   ۴: ١٣٨۶(زاده و رضویان  آقاگل. (Brown & Yule 1983: 153) گردد دوم بازمی

را سـاخت اطـلاع جملـه  نمای نقشـی جملـه ای با عنوان  شناسان مکتب پراگ در قالب نظریه زبان
 & Halliday) لیـدی و متیسـناه. به دو بخش اطلاع کهنه و اطلاع نو تقسیم کردندو آن را بررسی 

Matthiessen 2004) ـ ساخت آغازگر و  ساخت اطلاعبندی ساخت متنی بند به  نیز ضمن تقسیم
دانند که دارای دو عنصـر کـارکردی  می 2محـور مخاطبساخت اطلاع را ساختی  1ش،بخ پایان
 Halliday)لیـدی ابـه نقـل از ه) ۵٩: ١٣٧۶(مهـاجر و نبـوی  ٤.نـهاطلاع کهو  3اطلاع نو: است

، در متن سـخنی از آن بـه عرضهکنند که اطلاع نو اطلاعی است که پیش از  عنوان می (1994
در برابـر، اطـلاع کهنـه . آن را از سخن پیشین استخراج کردنتوان و یا آنکه باشد میان نیامده 

نحوی بر مخاطب آشکار اسـت یـا گوینـده آن را   به اطلاعی است که پیش از آنکه بیان شود
این اطلاع یا از بافت موقعیتی قابـل اسـتخراج اسـت و یـا از . پندارد نزد مخاطب آشکار می

  . های پیشین سخن بخش
انـد  شناسـان در قالـب سـاخت اطـلاع جملـه بـه آن پرداخته مفاهیمی که زبان ۀاز جمل

. بخش اشـاره کـرد پایان ـ انگاره و آغازگر پیش ـر، کانون خب ـگانۀ مبتدا   توان به مفاهیم دو می

                                                            
1. thematic structure  2. addressee- oriented 3. new information 
2.  
3.  

4. old information  



مقاله
٥ ١٠دستور  

 ...های ممیز مقولات نقشی ژگیبررسی وی
 

شناسـان  که از نیمۀ دوم قرن نوزدهم توجه زبان اند شناسی خبر دو مفهوم مهم در زبان مبتدا و
مبتدا آن چیزی اسـت کـه «معتقد است  (Crystal 2003: 468)کریستال . ندا را به خود جلب کرده
 Van)لـت وِ  ون کوپه. »شود آن چیزی است که دربارۀ مبتدا گفته میکنیم و خبر هر  دربارۀ آن صحبت می

Kuppevelt 1994)  ،بخشی     که در تحلیل دونویسد  میدر مقالۀ خود که حول این دو مفهوم است
کـانون  ـاز مبتـدا  ،خبر ـجای مفهوم دوگانۀ مبتدا  کنیم که به گاه با مواردی برخورد می ،از جمله

لحـاظ نقشـی هـیچ تناسـبی بـا خبـر نـدارد و ازست که کانون ا حالی ن درای. کنند استفاده می
   .شود ترین اطلاعات تعریف می از قبیل اطلاع نو یا برجسته 1وضعیت اطلاعاتیبرحسب 

ر آغـازگ ۀمفهوم دوگانباب در  (Halliday 1994)لیدی ابه نقل از ه )۵٩: ١٣٧۶(مهاجر و نبوی 
است و دارای  2محـور گویندهبخش ساختی  پایانر ـ آغازگکنند که ساخت  بخش عنوان می پایانـ 

. آغازگر موضوع اصلی پیام اسـت و پیـام دربـارۀ آن اسـت. بخش است دو بخش آغازگر و پایان
آغازگر عنصر آغازین جمله است که محدودیت نحوی  ،ها لحاظ صوری، در بسیاری از زبان از

های گوناگون دسـتوری چـون  د آن را از سازهتوان توان قائل شد و گوینده می خاصی برای آن نمی
بخش آن چیزی است که دربـارۀ آغـازگر گفتـه   اما پایان. ادات، فاعل، فعل و متمم انتخاب کند

  . گیرد بر می آید، در جز آغازگر که در آغاز بند می ،شود و همۀ عناصر بند را می
تـوافقی اسـت کـه  سازد مربـوط بـه عـدم  آنچه انجام پژوهش حاضر را حائز اهمیت می

شناسان ایرانی هنوز  دیگر، زبان  عبارت به . شناسان ایرانی دربارۀ این مفاهیم دوگانه دارند  زبان
گیری   شناختی در زبان فارسی به نتیجه  دربارۀ ماهیت و عملکرد این مفاهیم گفتمانی و کاربرد

هـایی   هوگرا گر  ی کمینـهشناسـ سـت کـه در زبانا این در حالی. اند  قطعی و توافق عام نرسیده
: ١٣٨۶(دبیرمقـدم . نقشی با عنوان گروه مبتدا و گروه کانون طراحـی و پیشـنهاد شـده اسـت

خبـر، مبتـدا  ـکند که در سـاخت مبتـدا  عنوان می (Rizzi 1997) به نقل از ریتزی )۶٣۵-۶٣٧
حـاوی شـود و معمـولاً  جملـه جـدا می ۀای است که به کمک مکث از بقی  سازۀ پیشایندشده
بـه  (Ibid)ریتـزی . ای است دربارۀ مبتدا و حاوی اطلاع نـو  گزاره ،اما خبر. اطلاع کهنه است

 ـکـانون اشـاره کـرده و آن را سـاخت  ،لحـاظ مفهـومی بسـیار متفـاوت ازمشابه اما  یساخت

                                                            
1. informational status 2. speaker-oriented 
2.  



١٠دستور   مقاله ٦ 
...های ممیز مقولات نقشی بررسی ویژگی

 
کـانونی اسـت  ۀشـده کـه دارای تکیـ  در این ساخت، سـازۀ پیشایند. است   خوانده انگاره پیش

. اسـتجملـه حـاوی اطـلاع کهنـه و مفـروض  ۀکـه بقیـ ع نو است، درصـورتیحاوی اطلا
  . همچنین بین این دو سازه مکث وجود ندارد

  

  گرایی کانون و آغازگر در زبان فارسی در چارچوب رویکرد نقش ومبتدا . ٣
گرایـی مـورد مطالعـه و بررسـی  این مفاهیم در زبان فارسی و در چارچوب رویکرد نقش

یـات بندی، تعدیل و تصـحیح برخـی از نظر هدف این بخش از مقاله جمع. تقرار گرفته اس
  .در این زمینه استشناسان ایرانی  زبان

  
  مبتدا   ٣-١

شناختی اسـت کـه  مباحث زبان ۀاز جملکه غالباً با مفهوم نقشی خبر همراه است، مبتدا 
 ۀیـن مطالعـات حـول پدیـدبسیاری از ا .اند شناسان ایرانی و گاه غیرایرانی به آن پرداخته زبان

هـای  منظـور دسـتیابی بـه ویژگی بـه. های صوری و نقشی آن بوده است مبتداسازی و ویژگی
  .کنیمتوجه های آن  مبتدا ابتدا باید به تعریف

  

کنیم و خبر هر آن چیزی است که دربـارۀ مبتـدا  مبتدا آن چیزی است که دربارۀ آن صحبت می
  (Crystal 2003: 468; Sornicola 1994: 4634) .شود گفته می

عنوان چیـزی تعبیـر شـود  زاره است که در یک گفتمان مشخص، گزاره بهمدلولی مبتدای یک گ
عنوان بیـانگر اطلاعـی کـه دربـارۀ مـدلول اسـت و دانـش  که دربارۀ آن مدلول است؛ یعنی بـه

  (Lambrecht 1994: 127) .دهد مخاطب را دربارۀ آن مدلول افزایش می
  

بیانگر یک وجه اشتراک مهم و کلیـدی  ،دیگر مشابههای  همراه تعریف به ،ها این تعریف
انـد کـه  القول شناسان متفق همۀ زبان ،درواقع. و آن همان ویژگی موضوعی مبتداست هستند

آن چیـزی اسـت کـه دربـارۀ مبتـدا داده  آن اسـت و خبـر  مبتدا چیزی است که جمله دربارۀ
ن ویژگی اصلی و کلیدی مبتدا که همان ویژگی موضـوعی علاوه بر بیا ،شناسان زبان. شود می

اند؛ به این معنا که مبتدا جزئی اسـت  آن است، به ویژگی اطلاعی مبتدا نیز بسیار اشاره کرده
مبتدا همیشـه در ارتبـاط بـا اطـلاع کهنـه و  ،درواقع. که حاوی اطلاع کهنه و مفروض است



مقاله
٧ ١٠دستور  

 ...های ممیز مقولات نقشی ژگیبررسی وی
 

 Gundle 1999; Clark & Haviland 1977; Erteschik-shir)شـود شـده پنداشـته می انگاری پـیش

1977; Givón 1984, 1995; Sornicola 1994) .مشــاهده ) ب١( ۀطــور کــه در جملــ  همــان
 زخمـی شـدنحاوی اطلاع کهنه است و خبـر کـه حـاوی پیـام  ،عنوان مبتدا به علیشود،  می

  .است، حاوی اطلاع نو است
  

  بستریه؟ چراعلی  :الف -١
 .شده زخمی 1)علی( :ب

  

دسـتوری آن اسـت؛ بـه   از موارد دیگری که دربارۀ مبتدا قابل توجه و حائز اهمیت است نقش
) ب٢(ای از ایـن مـورد را در مثـال  نمونـه. این معنا که مبتدا همواره منطبق بر فاعل جمله نیسـت

  :کنیم مشاهده می
  

  زخمی شده؟چرا علی  :الف -٢
  .کرده شلیک بهش /به علییه نفر  :ب

  

از آن جملـه  .اسـتآن های  بندی شـود تقسـیم مبتدا طـرح میباب اتی که در از دیگر نک
در رویکردهـای . دار اشـاره کـرد نشـان و نشـان توان به مبتدای اولیه و ثانویه و مبتدای بی می
شـود، بلکـه  محـدود نمی 2گرا مبتدا تنهـا بـه عملکـرد فراینـد مبتداسـازی شناسان نقش زبان

ــوع ــز می موض ــد نی ــند ت های درون بن ــدا باش ــد مبت ــدم (وانن ــ. )٢۶١:   ١٣٨۴دبیرمق  ۀاز جمل
 Lambrecht)تـوان بـه لمبرکـت  می انـد شناسانی که به چندمبتدایی در سطح جملـه قائل زبان

پس  (147 :1994)لمبرکت . اشاره کرد) ١٣۶٩(و دبیرمقدم  (Nikolaeva 2001)وا ئ، نیکولا(1994
و گیـرد  میسازۀ غیرفاعلی در ابتدای جمله قرار  از اشاره به فرایند مبتداسازی، که طی آن یک

که این فرایند به این معنا نیست کـه فاعـل نویسد  میکند،  جایگاه فاعل مبتدایی را اشغال می
توانـد دارای دو عبـارت  ای می بلکه چنـین جملـه ،دهد موقعیت مبتدایی خود را از دست می

نامـد و از سـازۀ مفعـولی  اولیـه می فاعـل را مبتـدای ،در چنین جملاتـیوی . مبتدایی باشد
عـلاوه معتقـد اسـت کـه ایـن جمـلات او . بـرد مبتداشده تحت عنوان مبتدای ثانویه نام می

                                                            
 .ی اختیاری بودن حضور سازه در سطح جمله استبه معن ککمانعلامت  .١

2. topicalization  شود مبتداشده با خط پررنگ نشان داده می ۀدر این پژوهش ساز.  



١٠دستور   مقاله ٨ 
...های ممیز مقولات نقشی بررسی ویژگی

 
ماهیت رابطۀ بـین ایـن دو نیـز بـه  ۀکنند، دربار اطلاعی دربارۀ هر دو مبتدا منتقل می براینکه

یـک گـروه اسـمی از هـر نیـز ) ٣  ۴: ١٣۶٩(به گفتۀ دبیرمقدم . کنند رسانی می مخاطب اطلاع
تواند پس از عملکرد فرایند مبتداساز ضمیرگذار یا  می ،جز جایگاه فاعل هب ای، جایگاه نحوی

فراینـد مبتداسـاز . ظـاهر شـود »را«در نتیجـه بـا گشـته، مبتدا واقع  ،ضمیرناگذار و یا هر دو
شـود کـه  می گونـه تعریـف ایـن )١  ۴: ١٣۶٩(به نقـل از دبیرمقـدم  ،ضمیرگذار و ضمیرناگذار

پس از حرکت از خود ضمیری به جا بگذارد، مبتداسازی ضمیرگذار نامیـده  ای چنانچه سازه
مبتداشـده ننشـیند،   جای سازۀ شود و چنانچه طی حرکت به ابتدای جمله هیچ ضمیری به می

دار  فرایند مبتداسازی که در جهت ایجاد مبتدای نشـان. استمبتداسازی از نوع ضمیرناگذار 
کنـد کـه از برجسـتگی موضـوعی  کردن عنصری عمـل می رود، در جهت پیشایند ر میکا به

 ،در چـارچوب ایـن مقالـهدر هر صورت،  .بیشتر و قابلیت دسترسی بالاتری برخوردار است
گونـه  و دسـتخوش هیچدارد ای است که در جایگاه اصـلی خـود قـرار  نشان سازه مبتدای بی

داری مبتدا بر اساس تغییر جایگـاه سـازه و  نشان مفهوم واست حرکتی در سطح جمله نشده 
  : شود همراه نشانۀ دستوری آن تعریف می با آن و یا تغییر جایگاه سازه به »را«همراه شدن 

  

  زخمی شده؟ چراعلی  :الف -٣
 .کرده شلیک بهش /به علییه نفر  :ب

کمـک مبتداسـازی مفعـول غیرصـریح بـه . (کـرده شـلیک 1( )، یه نفـر بهش/ به علی :ج
  )مبتداسازی ضمیرناگذار

مبتداسازی مفعـول غیرصـریح بـه کمـک مبتداسـازی (. کرده شلیک 2بهش ، یه نفررُ  علی: د
  )ضمیرگذار

  

  .نه رُ  رفتم ولی پاسگاه رُ  بیمارستان. ۴
 

کید بـر ایـن نکتـه کـه  »را«مبنی بر همراه شدن  ،در حمایت از نظر دبیرمقدم با مبتدا و تأ
در  بیمارستان ۀشود، ملازمت این نشانه با افزود ای مبتدا محسوب مینقشی بر ۀیک نشان »را«

                                                            
   .نشان داده شده است( ) صورت  گرفته است، بهت ئکه سازه از آنجا نش ،در این پژوهش جایگاه اصلی سازه در درون جمله .١

  .دهیم چین نشان می صورت نقطه جایی در درون جمله ضمیری از خود به جا بگذارد، آن را به که سازه پس از جابه صورتیدر. ٢



مقاله
٩ ١٠دستور  

 ...های ممیز مقولات نقشی ژگیبررسی وی
 

  .)۴( ۀاست، مانند جمل رفتنای با فعل لازم  جمله
  

  ؟داد کی علی کتابُ به :الف -۵
یم  به)) اونُ  /کتابُ ) (علی(( :ب  .دادمر

یم به) ( ) علی(، اونُ / کتابُ  :ج مبتداسازی مفعـول صـریح بـه کمـک مبتداسـازی (.  داد مر
  )ضمیرناگذار

  

ما در ارائۀ تعریـف دقیقـی از مبتـدای به هایی از این قبیل  و نمونه) ۵،  ٣،۴( های بررسی مثال
  . کند دار و فرایند مبتداسازی ضمیرگذار و ضمیرناگذار در زبان فارسی کمک می نشان و نشان بی

 . توان شاهد دو نوع مبتدای اولیه و ثانویه بود در زبان فارسی می  ــ

 .نشان منطبق بر مفعول صریح است بی ۀر زبان فارسی مبتدای ثانوید  ــ

 که در صورت مبتدا بودن همواره مبتدای اولیـهــ در زبان فارسی جایگاه اصلی فاعل   ــ
توان نتیجـه گرفـت کـه فاعـل  رو می ازاین ؛همان جایگاه آغازین جمله استــ  است
 . شود  زی نمیگاه دستخوش فرایند مبتداسا ای است که هیچ مقوله

فرایند مبتداسازی از درون مفعول صریح، مفعول غیرصریح، قید مکـان و قیـد زمـان   ــ
 .گیرد صورت می

شود که سازۀ مبتداشده الزامـاً بـا تکـواژ  در فرایند مبتداسازی ضمیرگذار مشاهده می  ــ
 . شود ظاهر می »را«

وفور  بـه ،ویـژه در زبـان گفتـار فرایند مبتداسازی ضمیرناگذار نیز در زبان فارسی و به  ــ
این فرایند از درون مفعول صریح، مفعول غیرصریح، قید زمان و قیـد . شود یافت می

 .گیرد مکان صورت می

اسـت کـه  ای شناسـان اسـتفاده از ابزارهـای واژگـانی از دیگر نکات مـورد مطالعـۀ زبان
این ابزارها در زبان   از جملۀ .کنند های مختلف برای نشان دادن مبتدا از آنها استفاده می زبان

اشـاره کـرد کـه گـروه for/regarding/concerning/about   as تـوان بـه انگلیسـی می
در زبان ژاپنـی نیـز از . گیرد، همواره بیانگر مبتدای جمله است قرار میکه بعد از آنها  ای اسمی
یـز اگرچـه مطالعـۀ در زبـان فارسـی ن. کننـد برای نشان دادن مبتـدا اسـتفاده می wa ۀاضاف پس



١٠دستور   مقاله ١٠ 
...های ممیز مقولات نقشی بررسی ویژگی

 
در این زمینه صورت نگرفته است، در میان مطالعات دیگر به این نکتـه پرداختـه شـده  مستقلی
در زبـان را  »را«آن تکـواژ  دراسـت کـه ) ١٣۶٩(این مطالعات مقالۀ دبیرمقـدم   از جملۀ. است

بنـابراین . داند را نشانۀ مبتدای ثانویه می »را«دبیرمقدم در این مقاله . است بررسی کردهفارسی 
بـه همـراه سـازه  »را«های واژگانی مبتدا در زبان فارسـی وجـود  توان گفت که یکی از نشانه می

از  .آینـد همراه مبتدا می توان به مواردی اشاره کرد که به ، در زبان فارسی می»را«علاوه بر . است
 .کرده اشار در موردِ ، ۀدربار توان به ابزارهای واژگانی مانند  این موارد می

  

  .، ایران بیشترین تعداد آنها را دریافت کرده استهای مشورتی نامه قطعدر مورد  .۶
  

علاوه بر  ،مبتدا باید مطرح کرد این است که در زبان فارسیباب که در  ای اما نکتۀ پایانی
مواردی که در آن مبتدا محذوف است، جملاتی نیز وجود دارد که بیانگر خبر و اطـلاع نـو و 

 .مبتدا هستندفاقد 
  

  چی شد؟   :الف -٧
  .بچه از تخت افتاد :ب

  چه خبر؟ :الف -٨
 .مُ دفاع کردم مهنا هفتۀ پیش پایان :ب

  

  کانون ٣-٢
مفاهیم نقشی است که در مطالعۀ ساخت اطـلاع جملـه بسـیار حـائز اهمیـت  ۀکانون از جمل

زمینه و گاه مبتـدا طـرح  پیشانگاره، زمینه،  این مفهوم که همواره با مفاهیم دیگری چون پیش. است
بنـدی منطقـی و  شاید برای ارائۀ یـک جمع .شناسان بوده است شود، مورد توجه بسیاری از زبان می

 :Sornicola 1994) سـورنیکلاهایی که از کانون به عمل آمده است باید به تعریف  کامل از تعریف

 : از کانون اشاره کرد (4634
  

  . که از قبل در بافت زبانی و موقعیتی وجود نداردکند  میکانون به اطلاعاتی اشاره   ــ
  . کند را منتقل می 1کانون بخشی از جمله است که بالاترین درجۀ پویایی ارتباطی  ــ

                                                            
1. communicative dynamism   



مقاله
١١ ١٠دستور  

 ...های ممیز مقولات نقشی ژگیبررسی وی
 

 .کانون اطلاعی نامفروض است  ــ
  

دهد کـه کـانون در زبـان فارسـی آن بخـش از  بررسی کانون در زبان فارسی نیز نشان می
و از قبل در بافـت است دهد که همواره حاوی اطلاع نو  تشکیل میساختار اطلاعی جمله را 

قابل حذف  همچنین کانون در زبان فارسی بخش اصلی و غیر. زبانی و موقعیتی وجود ندارد
  . در جمله و ساختار اطلاعی است

  

  بستریه؟چرا علی  :الف -٩
 .شده زخمی) علی( :ب

  

 .کانون اطلاعی و کانون تقابلی اشاره کـردتوان به  های کانون می بندی ترین تقسیم از مهم
معتقدنـد کـه کـانون   (Cowles 2003)و کـولز (Kiss 1998)، کـیس (Vallduvi 1992)والـدوی 

دهد و کانون تقابلی  نشده را در اختیار شنونده قرار می اطلاعی فقط اطلاع نو و از پیش فرض
ایـن دو  .کنـد ی را تصحیح میدارای نوعی تقابل با اطلاع قبلی شنونده است و فرض قبلی و

  :توان در زبان فارسی مشاهده کرد وضوح می نوع کانون را به
  

  ؟داد کی علی کتابُ به :الف -١٠
یم به)) اونو /کتابُ ) (علی(( :ب  )کانون اطلاعی(  .)داد( مر

  

  ؟داد 1کیبه علی کتابُ  :الف -١١
یم به)) کتابُ ) (علی(( :ب  )تقابلیکانون (  .)نه به کس دیگر) (داد( مر

  

  .  های اطلاعی و آوایی آنهاست ترین تفاوت این دو کانون در ویژگی مهم
کانون اطلاعی است کـه بیـانگر اطـلاع نـوی ) ب ١٠( ۀدر جمل مریملحاظ اطلاعی، از  ــ

 ١١( ۀدر جملـ مـریماما . گونه ذهنیتی دربارۀ آن نداشته است است که شنونده از قبل هیچ
کند، نو بودن آن با نو بودن کـانون  نو را بیان می یه اطلاعکانون تقابلی است و اگرچ) ب

اطلاعی متفاوت است؛ به این معنا که در کانون تقـابلی شـنونده از قبـل ذهنیتـی دربـارۀ 

                                                            
تقـابلی  ۀهایی هسـتند کـه از تکیـ انگر سـازهاند، بیـ نشـان داده شـدهبا حروف مورّب صورت پررنگ و هم  هایی که هم به سازه .١

 .برخوردارند



١٠دستور   مقاله ١٢ 
...های ممیز مقولات نقشی بررسی ویژگی

 
  .شود دارد، اما این اطلاع با فرض و اطلاع قبلی وی در تقابل است اطلاعی که داده می

کند تا بر اطلاع نـوی  شود و این ویژگی کمک می یلحاظ آوایی، کانون اطلاعی با تکیه ادا ماز  ــ
 ۀاز تکیـ ،در مقایسه بـا کـانون اطلاعـی ،های کانون تقابلی سازه. شود شود، تأکید  که داده می

 ۀاز آن تحـت عنـوان تکیـ ،رو تری برخوردارند و ارتفاع تکیۀ آنهـا بیشـتر اسـت؛ ازایـن سنگین
 . کنیم تقابلی یاد می

 : انون نیز عبارت است ازهای این دو نوع ک شباهت

توانند بر مقولات نحـوی فاعـل، مفعـول  هم کانون اطلاعی و هم کانون تقابلی می )الف
  . صریح، مفعول غیرصریح و قید منطبق باشند

در هریک از این جفت جملات که حاوی کانون اطلاعی و کـانون تقـابلی هسـتند،  )ب
کـانون بـاب در نـه اشد، ولی این امـر تواند محذوف ب انگاره است، می بخشی که شامل پیش

 .کند صدق نمی ،کانون تقابلی نهاطلاعی و 

رونـد  شـمار می کانون به وشود همواره جز ها و پاسخی که به آنها داده می واژه پرسش )ج
این دو نوع کانون کـه  ،درواقع. توان نوع آن را مشخص کرد های آوایی می که به کمک ویژگی

 رارتباطی را بـ شوند، وظیفۀ پر کردن خلأ کانون تکمیلی نامیده می به ترتیب کانون پرسشی و
 .(Dik 1997) عهده دارند

 کانون اطلاعی، وجود داردکه از کانون  ای بندی ترین تقسیم تا اینجا عنوان شد که متعارف
توان به ویژگی آوایی و ویژگـی  ترین وجوه تمایز این دو کانون می از مهم. است کانون تقابلیو 
کانون تقابلی نیز . کانون اطلاعی دربردارندۀ تکیۀ اصلی جمله است. طلاعی آنها اشاره کردا

همچنین اگرچه هر دو کانون حاوی و بیـانگر اطـلاع . داردقوی تکیۀ ک ییک تکیۀ سنگین و 
نو هستند، کانون تقابلی عنصری منتخب از یک مجموعۀ خاص است که با سایر عناصـر آن 

گیرد و شاید همین ویژگی تقابلی اسـت کـه بـه مـا ایـن امکـان را  ار میمجموعه در تقابل قر
تری از تقابـل را بازیـابیم، ماننـد جـایگزینی، گسـترش،  ها و مفاهیم دقیـق دهد تا ویژگی می

ای از انواع کانون تقـابلی را نشـان  دامنه) ١۵( تا) ١٢(های  مثال. محدودکنندگی و یا گزینش
 .دهند می



مقاله
١٣ ١٠دستور  

 ...های ممیز مقولات نقشی ژگیبررسی وی
 

  

  نویس خرید؟ معلمش روان برای رضا :الف -١٢
  )جایگزینی( .بود علینویس خرید،  کسی که برای معلمش روان نه، آن :ب
  .نویس خرید بود که برای معلمش روان علینه،  :ج

  

  خرید؟        نویس روانعلی برای معلمش یک  :الف -١٣
 )گسترش( .هم خرید کتابآره، ولی یک  :ب

  

  خرید؟         نویس کتاب و روانعلی برای معلمش  :الف -١۴
 )محدودکنندگی( .خرید نویس رواننه، فقط  :ب

  

  ؟              نویس روانخرید یا  کتابعلی برای معلمش  :الف -١۵
 )گزینش( .خرید کتاب :ب

  

هـای  تری از کانون انـواع دقیـق) ١۵(تـا ) ١٢(شـود جمـلات  طور که مشاهده می  همان
عـلاوه  ،دهند که در زبان فارسی ها نشان می این مثال ،درواقع. تقابلی در زبان فارسی هستند

 ،هـا و حـروف اضـافه ها همراه بـا برخـی واژه با استفاده از برخی متمم ،های آوایی بر ویژگی
؛ ابزارهـای نحـوی مـورد اسـتفاده کـردلحاظ نقشی استفاده ازانواع کانون تقابلی از توان  می

قیـدهای  نـد ازا عبارتو ابزارهـای واژگـانی  2سـنادیو اِ  1اسـنادی از جملات شبه اند عبارت
کید همچون    .هم، تنها، فقطتأ
سازی است که طـی  کانون مطرح است مربوط به فرایند کانونیباب که در  ای نکتۀ پایانی
کید و یا تقابل بیشتر به ،آن سازۀ کانونی و در کنـد  میاز جایگاه اصلی خـود حرکـت  ،قصد تأ

شـده از سـازۀ  تـرین روش تشـخیص سـازۀ کانونی مهم. یـردگ جایگاه آغازین جمله قـرار می
عنصری که در جایگاه آغازین قرار  ، اگردرواقع. های آوایی است مبتداشده استفاده از ویژگی

سـازی  منظور بررسی مفهـوم کانونی به. شود محسوب می باشد کانون  گرفته است دارای تکیه
  :کنیم استناد می) ١۶( ۀدر زبان فارسی به جمل

  

  ؟داد کی علی کتابُ به :الف -١۶
یم به)) کتابُ ) (علی(( :ب  .)داد( مر
یم به :پ   .)داد)) ( ) کتابُ ) (علی((( مر

                                                            
1. pseudo-cleft  2. cleft 
2  



١٠دستور   مقاله ١٤ 
...های ممیز مقولات نقشی بررسی ویژگی

 
سـازی در زبـان فارسـی ضـرورتاً  شود کانونی ملاحظه می) ب ١۶( ۀطور که در جمل همان

  .اختتوان کانون س آوایی تکیه می ۀمستلزم پیشایندسازی نیست و صرفاً با استفاده از مشخص
  :شود حاصل میذیل سازی در زبان فارسی نتایج  بررسی فرایند کانونیبا 

  . فرایند کانونی سازی در زبان فارسی نیز وجود دارد) الف
 .سازی دربارۀ هر دو نوع کانون اطلاعی و تقابلی صادق است فرایند کانونی) ب

رصـریح، و قیـد از درون مفعول صریح، مفعول غی ،همانند مبتداسازی ،کانونی سازی)ج
 .گیرد مکان و زمان صورت می

 
 آغازگر ٣-٣

بخش، از دیگر مفاهیمی اسـت کـه مـورد  همراه مفهوم مکمل خود، یعنی پایان آغازگر به
بسیاری از پژوهشـگران ایرانـی از آغـازگر تحـت عنـوان . شناسان قرار گرفته است توجه زبان

بنابراین یکی . دو مفهوم تمایزی قائل نیستنداند؛ به این معنا که گویی میان این  مبتدا یاد کرده
لیدی اهای آغازگر بر مبنای تعریف ه های این پژوهش پرداختن به ویژگی ترین دغدغه از مهم

  : نویسد میآغازگر دربارۀ  (Halliday 1967: 212)لیدی اه .ستو تمیز آن از مبتدا
  

ر آن چیـزی اسـت کـه دربـارۀ آن آغـازگ. .. آید اساساً آغازگر چیزی است که در ابتدای بند می
 . عنوان یک پیام شود، نقطۀ عزیمت بند به صحبت می

خواهـد  ای اسـت کـه گوینـده پایـۀ آنچـه را می آغازگرسازه. آغازگر نقطۀ عزیمت پیام است... 
  (34 :1994)  .دهد بگوید، مبتنی بر آن قرار می

 (Ibid: 37). بارۀ آن استست که بند درا آغازگر آن چیزی. آغازگر نقطۀ عزیمت پیام است
   

گیـرد و آن  بـر می آید، در عناصر بند را، جز آغازگر که در آغاز بند می   همۀبخش نیز  پایان
  :توجه کنید )١٧(ۀ به جمل. شود چیزی است که دربارۀ آغازگر گفته می

  

  بستریه؟ چراعلی  :الف -١٧
    .شدهزخمی  علی :ب



مقاله
١٥ ١٠دستور  

 ...های ممیز مقولات نقشی ژگیبررسی وی
 

 در چارچوب رویکرد زایشی ،رسیدر زبان فا 1کانون و آغازگر ومبتدا . ۴
 ای مطالعـۀ صـوری ،شناسان ایرانی و چه غیرایرانی چه توسط زبان ،آغازگرباب در اگرچه 

  . شناسان بوده است دو مفهوم دیگر کمابیش مورد مطالعۀ زبان، انجام نگرفته است
ن و هگمـن و گـوئرو (Radford 2004)فـورد دْ ، رَ (Rizzi 1997)شناسانی چـون ریتـزی  زبان

(Haegman & Gueron 1999)  ،هـای نقشـی ماننـد گـروه  به گره ،گرا کمینه ۀدر چارچوب برنام
ایشان ذیل  ۀشد مبتدا و کانون در مباحث طرح. دان مبتدا و گروه کانون در نمودار درختی قائل

نمای چنـدجزئی مـورد توجـه قـرار گرفتـه  های چندجزئی و گروه متمم مباحثی چون فرافکن
وجود دو گـره فـرافکن بیشـینۀ  ها در این است که در آن به ین ویژگی این فرضیهتر مهم. است

ترتیـب مشخصـگر گـروه  شناسان جایگاه مبتدا و کانون را به این زبان. ندا مبتدا و کانون قائل
 .دانند مبتدا و کانون می

یـن دربارۀ ا (Rizzi)آنچه مبنای مطالعۀ صوری این پژوهش قرار گرفته است فرضیۀ ریتزی 
  . دو مقوله است که در ابتدای مقاله عنوان شد

تا مبتدا و کانون را در زبان کوشیم  میحال با توجه به این فرضیه در این بخش از پژوهش 
تـوان  و به دنبال بررسی این فرضیه باشیم که آیا میدهیم فارسی بر روی نمودار درختی نشان 

   .یا خیر نمودار درختی قائل شدبرای زبان فارسی گروهی با نام گروه آغازگر در 
 

  مبتدا  ۴ -١
در . کـردیمهای نقشی مبتدا بررسـی  در بخش مربوط به بررسی ویژگیرا فرایند مبتداسازی 

 :مبتدا را بر روی نمودار درختی نشان خواهیم داد (Ibid)ریتزی  ۀادامه و در چارچوب نظری
 

  .کرده شلیکیه نفر به علی  :الف -١٨
 .کرده شلیک به علی یه نفر :ب

 .کرده شلیکرُ یه نفر بهش  علی :ج
  

                                                            
  . جایی در ابتدای جمله قرار دارند شوند که براثر جابه هایی اطلاق می کانون و آغازگر به سازه و در چارچوب رویکرد زایشی مبتدا .١



١٠دستور   مقاله ١٦ 
...های ممیز مقولات نقشی بررسی ویژگی

 
  )الف

  گروه مبتدا                           
  
  
  'مبتدا    مشخصگر 

  
  

  گروه کانون    مبتدا    
  
  

  'کانون                                   مشخصگر      
  
  

  گروه زمان    کانون               
  
  

  .شلیک کرده علیبه یه نفر                            
  
  )ب

  گروه مبتدا                           
  
  
  'مبتدا    مشخصگر 

  به علی
  

  گروه کانون    مبتدا    
    +  

  
  'کانون                                   مشخصگر      

  
  

  گروه زمان    کانون               
      -  

  
  .شلیک کرده به علییه نفر                            



مقاله
١٧ ١٠دستور  

 ...های ممیز مقولات نقشی ژگیبررسی وی
 

  )پ
  گروه مبتدا                           

  
  
  'مبتدا    مشخصگر 
  ی رُ عل 

  
  گروه کانون    مبتدا    
    +  

  
  'کانون                                   مشخصگر      

  
  

  گروه زمان    کانون               
      -  

  
  .شلیک کردهش ـِ /  به علییه نفر                  

  

ــزی بر ــق نظــر ریت ــدا  ]+[علامــت ) ج ١٨(و ) ب ١٨(در نمــودار  ،(Ibid)طب ــر هســتۀ مبت در زی
مبتداسـازی از نـوع ضـمیرگذار اسـت و در آن ) ج ١٨(البته در نمـودار . مبتداسازی استانندۀ برانگیز

بـه . شـود به خود گرفته و جایگاه اصلی آن با ضمیر مناسـب جـایگزین می »را«سازۀ مبتداشده نشانۀ 
حرکـت ای بـه نـام  توان با کمک پدیده را می) ج ١٨(و ) ب ١٨(و ساختار تفاوت میان د ،عبارت دیگر

همراه حـرف اضـافۀ  ازه به، س(Radford 2004:212)طبق گفتۀ ردفورد بر ،که در آن توجیه کرد 1کل سازه
قـرار دارد کـه در آن  2اضـافۀ ابقـائی پیشاین پدیده در مقابل پدیدۀ دیگری به نام  .شود جا می خود جابه

  .شود جا می دون حرف اضافۀ خود جابهسازه ب
  

  کانون  ۴-١-١
سازی در زبان فارسـی  فرایند کانونیدهد که  های نقشی کانون در زبان فارسی نشان می بررسی ویژگی

 ،سـازی همچنـین کانونی. کنـد صـدق میدو نـوع کـانون اطلاعـی و تقـابلی  هرباب  و دردارد نیز وجود 
صـریح، مفعـول غیرصـریح، مفعـول متممـی و قیـد مکـان و زمـان از درون مفعول  ،همانند مبتداسازی

  :دهیم نشان میسازی را بر روی نمودار درختی  هایی از کانونی در ادامه نمونه. گیرد صورت می
                                                            

1. pied-piping  2. preposition stranding 
2.  



١٠دستور   مقاله ١٨ 
...های ممیز مقولات نقشی بررسی ویژگی

 
یم  علی کتابُ به :الف -١٩   .دادمر

یم  به: ب   .علی کتابُ دادمر
  )الف

  گروه مبتدا                           
  
  
  'امبتد    مشخصگر 
   

  
  گروه کانون    مبتدا    
    -  

  
  'کانون                                   مشخصگر      

  
  

  گروه زمان    کانون               
      -  

  

  .دادمریم  علی کتابُ به                                
  )ب

  گروه مبتدا                           
  
  
  'مبتدا    مشخصگر 

  
  

  انونگروه ک    مبتدا    
    -  

  
  'کانون                                   مشخصگر      

  به مریم
  

  گروه زمان    کانون               
      +  

  

  .داد مریم بهعلی کتابُ                                 



مقاله
١٩ ١٠دستور  

 ...های ممیز مقولات نقشی ژگیبررسی وی
 

لحـاظ دسـتوری مفعـول ازلحاظ نقشی کانون اطلاعـی و ازکه  به مریم) ب ١٩(در مثال 
جایی و  در زیر هستۀ گروه کانون دچـار جابـه ]+[ ۀضور مشخص، به دلیل حاستغیرصریح 

تفاوت حرکت مبتدا با حرکت کانون در این اسـت کـه . شود سازی می نتیجه فرایند کانونی در
بـاب در  یئاضـافۀ ابقـا پیششـود و پدیـدۀ  می حرکت کل سازهکانون همواره دستخوش پدیدۀ 

نشان خـود نیـز از ویژگـی  در جایگاه بی جهت که کانون نهمچنین ازآ. کند کانون صدق نمی
جایی  کـه کـانون در سـطح جملـه دسـتخوش جابـه کانونی بودن برخوردار است، درصورتی

  . مشخصۀ کانونی هستیم 1تراوشتوان گفت که شاهد  نشود، می
در  تـوان عنـوان کـرد کـه می ،نظریۀ ریتزی و در تکمیـل آنبا توجه به به نظر نگارندگان، 

عـلاوه بـر  ،تـوان بـرای هسـتۀ گـروه کـانون کانونی از نوع تقابلی باشد، می مواردی که سازۀ
همچنـین در مـورد کـانون اطلاعـی . را نیز متصـور شـد ]کانون+ [ مشخصۀ ،]+[ مشخصۀ

این فرضیه در ادامه بـه نمـایش در نظر گرفتن با . استفاده کرد ]کانون+ [توان از مشخصۀ  می
  .پردازیم می ،م از نوع تقابلیهم از نوع اطلاعی و ه ،سازی کانونی

  

  .علی به مریم داد، کتاب. ٢٠
  

  گروه مبتدا                           
  
  
  'مبتدا    مشخصگر 
   

  
  گروه کانون    مبتدا    
    -  

  
  'کانون                                   مشخصگر      

  کتاب
  

  گروه زمان    کانون               
      +  

  ]کانون+ [
  .ادد کتاب مریم علی به                                

                                                            
1. percolation   



١٠دستور   مقاله ٢٠ 
...های ممیز مقولات نقشی بررسی ویژگی

 
ــودار  ــاب) ٢٠(در نم ــانونی کت ــوع . ســازی اطلاعــی شــده اســت دســتخوش ک ــن ن ای

  .شود بر روی نمودار درختی نشان داده می ]کانون+ [  سازی به کمک مشخصۀ کانونی
  

  .دیروز رفت علی، شمال .٢١
 

  گروه مبتدا                           
  
  
  'مبتدا    خصگرمش 
   

  
  گروه کانون    مبتدا    
    -  

  
  'کانون                                   مشخصگر      

  شمال
  

  گروه زمان    کانون               
      +  

  ]کانون+ [

  .رفت شمال دیروزعلی                                
  

سـازی اسـت و  نونینـدۀ کااندر زیر گـره کـانون برانگیز+ وجود علامت ) ٢١(در نمودار 
  .سازی از نوع تقابلی است بیانگر این است که کانونی  ]کانون+ [وجود مشخصۀ 

  
  آغازگر  ۴-١-٢

توان بـا کمـک فرضـیۀ  دهد که در زبان فارسی نیز می نشان می شده تا اینجا مطالب گفته
ایـن  اما پرسش اصلی این پـژوهش ،ریتزی مبتدا و کانون را بر روی نمودار درختی نشان داد

عبـارت دیگـر، آیـا  بـه .توان آغازگر را نیز بر روی نمـودار درختـی نشـان داد است که آیا می
  قائل شد؟ گرهی توان برای آغازگر بر روی نمودار درختی  می

تـوان بـه ایـن پرسـش  می ،های مفهوم آغـازگر به نظر نگارندگان، با کمی دقت در ویژگی
ی و از جملـه برنامـۀ ختشـنا های زبان نظریـه در چـارچوب ،درواقع. اساسی پاسخ منفی داد



مقاله
٢١ ١٠دستور  

 ...های ممیز مقولات نقشی ژگیبررسی وی
 

تـوان بـرای هـر مفهـومی  گرایی که بر پایۀ اصل اقتصاد در زبـان بنـا شـده اسـت، نمی کمینه
درواقع، ضرورت تعریف دو گره نقشـی . سادگی گرهی بر روی نمودار درختی تعریف کرد به

دلایل مهمـی را بـرای  شود که بتوان مبتدا و کانون بر روی نمودار درختی زمانی مشخص می
تـر از ایـن  هـیچ دلیلـی محکمبه همین جهت به وجود آمدن این دو مفهوم نقشی برشمرد و 

نیست که بگوییم ایـن دو مفهـوم دربردارنـدۀ مفـاهیم نقشـی بسـیار مهـم و حـائز اهمیـت 
کید و تقابل برجسته و موضوعیت نـه اینکـه حال سخن نگارندگان این است کـه مگـر . ندا تأ
به ابتـدای جملـه شود و  میسازی  ای در ساختار ترتیبی بند دستخوش آغازین ه سازهزمانی ک

کیـد و تقابـل  جز برجسته ، هدف و دلیلی بهرود می عبـارت  بـه. داردسازی موضوعی و یـا تأ
سـازی را  سازی بخشی از دو فراینـد مبتداسـازی و کانونی توان گفت که آغازین آیا نمی ،دیگر

هدفی را بـرای آن  ه بر روی نمودار درختی گره جداگانه و بیکجای این دهد و ما به تشکیل می
+ [صـورت  و بـهبـدانیم شـده  های سازۀ مبتداشده و کانونی یژگیقائل شویم آن را بخشی از و

  در زیر هرکدام از این دو گره نشان دهیم؟   ]آغازگر
گـره نقشـی آغـازگر در توان گفت که قائل شدن به  با توجه به آنچه گفته شد، می ،بنابراین

کـه  ،گرا کمینـه ۀتـرین اصـول برنامـ چارچوب نظریۀ ریتزی در نمودار درختی با یکی از مهم
بـا توجـه بـه ایـن اسـتدلال کـه هـر  ،بنـابراین. همان اصل اقتصاد است، در تنـاقض اسـت

سازی است، و با توجه بـه وجـود دو گـره نقشـی  الزاماً آغازین ای سازی یا مبتداسازی کانونی
. رود شمار مـی مبتدا و کانون بر روی نمودار درختی، قائل شدن به گره نقشی آغازگر حشو به

شـود و در ابتـدای جملـه قـرار  جایی می ای کـه دسـتخوش جابـه عبارت دیگر، هـر سـازه به
نام گـره  بودن برخوردار است، حتی اگر زیر گرهی به خود از ویژگی آغازین خودی گیرد، به می

گیـرد و  حال اگر این سازه مبتدا باشد در مشخصگر گروه مبتـدا جـای می. یردآغازگر قرار نگ
در ادامه ایـن مفهـوم را بـر روی نمـودار درختـی . اگر کانون باشد در مشخصگر گروه کانون

  :دهیم نشان می
  



١٠دستور   مقاله ٢٢ 
...های ممیز مقولات نقشی بررسی ویژگی

 
  .رسونده بیمارستاندار به   رُ یه مغازه  علی .٢٢

 

  گروه مبتدا                           
  
  
  'مبتدا    خصگرمش 
  رُ   علی 

  
  گروه کانون    مبتدا    
    +  

  ]آغازگر+ [
  'کانون                                   مشخصگر      

  
  

  گروه زمان    کانون               
      -  

  
  .رسونده بیمارستانبه  رُ   علیدار  یه مغازه       

یبه  .٢٣   .کتاب دادعلی  ممر
  

  مبتدا گروه                           
  
  
  'مبتدا    مشخصگر 
   

  
  گروه کانون    مبتدا    
    -  

  
  'کانون                                   مشخصگر      

  به مریم
  

  گروه زمان    کانون               
      +  

  ]کانون+ [
  ]آغازگر+ [

  .داد مریم بهکتابُ علی                                



مقاله
٢٣ ١٠دستور  

 ...های ممیز مقولات نقشی ژگیبررسی وی
 

 نتیجه .۵
 ،هـای پیشـین شـده در بخش هـای انجـام با توجـه بـه تحلیل ،کلی در این بخش طور به
انگـاره را سـاختار  پیش ـخبری را ساختار موضوعی، ساختار کـانون  ـ توان ساختار مبتدا می

بخش را سـاختار ترتیبـی نامیـد و ویژگـی ایـن مفـاهیم را  پایـان ـکانونی و سـاختار آغـازگر 
  :ارائه کردذیل اختصار در قالب جدول  به

 
 آغازگر کانون امبتد 

 + ±±آغازین ۀساز

 ± -+)دربارگی(ویژگی موضوعیت

 + ++ویژگی اطلاعی

 ± -+اطلاع کهنهۀمشخص

 ± +-اطلاع نوۀمشخص

 - ++جاییویژگی حرکت یا جابه

 - +±جایی با حفظ نقش کلامیویژگی حرکت یا جابه

 + ++ویژگی برجستگی

 - ++ی نمودار درختیدارای گره نقشی بر رو

  
  : منابع

، »بوف کـوربررسی ساخت اطلاعی جمله در داستان « ،)١٣٨۶( زاده، فردوس و سید حسن رضویان  گل  آقا
-٣، تهـران، صدانشـگاه علامـه طباطبـایی، ١ ، جشناسی ایران مجموعه مقالات هفتمین همایش زبان

  ؛١٥
  ؛۶٠-٢ص ، ١، ش  ٧س  شناسی، مجلۀ زبان ،»رسیدر زبان فا" را"پیرامون « ،)١٣۶٩(مقدم، محمد دبیر

در جستجوی چارچوبی برای تـدوین دسـتور جـامع : های زبانی زبان فارسی و نظریه« ،)  ١٣٨۴( ــــــــــ
ص ، مرکز نشـر دانشـگاهی، تهـران ،شناختی فارسی های زبان مجموعه مقالات پژوهش، »زبان فارسی

  ؛٢۶٧-٢٣٠
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